
13
94

ن 
ستا

تاب
 و 
هار
/ ب

 2
5 
ش

 ، 7
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

11

بررسى ویژگى هاى نخستین شرح عربى گلستان سعدى
ناهده فوزى1
الهام کوهستانى2

چکیده
کهن ترین نسخه خطى شرح عربى بر گلستان سعدى ـ که تاکنون کسى به تصحیح آن نپرداخته است 
ـ از یعقوب بن سیدعلى زاده (د 931ق.) است. نسخه هاى متعددى از این اثر در کتابخانه هاى ایران و جهان 
نگهدارى مى شود. این پژوهش به بررسى معتبرترین نسخه از این شرح بر اساس معیارهاى تحقیق در نسخ 
خطى پرداخته است که مى تواند مورد استفاده محققان گلستان قرار گیرد. ما در تدوین این مقاله، نسخۀ 
نویافته و فراکشورى را که در زمان حیات مؤلف (سیدعلى زاده) کتابت شده و کهن ترین نسخه به شمار 
مى رود، با روش تحلیلى ـ توصیفى به کار گرفته ایم. در پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده ایم که شارح در 
انتقال مفاهیم گلستان سعدى و ساده سازى متن، به صورت هاى گوناگون عمل کرده است و البته عربى را 
به فارسى و ترکى آمیخته است. وى گاه بسیار موجز به شرح عبارات مى پردازد و گاه آن چنان به تفصیل 
پرداخته که آیات الهى، احادیث نبوى و علوى، اقوال بزرگان، اشعار شعرا و حکایات را مورد استشهاد قرار 
داده است. توضیح نکات دستورى و نگارشى زبان فارسى و عربى، نکات بلاغى، اشاره به اختلاف نسخ و... 
از دیگر ویژگى هاى این اثر است. این شرح، در مقایسه با شروح عربى بعد از خود، در ردیف شروح مختصر 

قرار مى گیرد.

nahedefawzi@yahoo.com 1. استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزى
2. دانش آموخته دکترى زبان و ادبیات عرب، دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مرکزى. 

 elhamkuhestani@yahoo.com 
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کلیدواژه ها: گلستان سعدى، شرح عربى، یعقوب سیدعلى زاده
مقدمه

بر همگان آشکار است که یکى از بلندآوازه ترین کتب میراث ادب فارسى، بى شک کتاب نفیس گلستان 
سعدى است. این اثر با نثر فنى و مزجى سعدى، پدر شعر و نثر فارسى درى، یکى از آثار ادبى جهان اسلام 
نیز به شمار مى رود. افزون بر شرح هاى متعدد فارسى، بسیارى از محققان جهت شناساندن آن به جهانیان، 
شرح هایى به زبان هاى گوناگون از جمله عربى، ترکى، اردو، انگلیسى، فرانسوى و... بر آن نگاشته اند که 

برخى از آن شروح تا کنون تصحیح نشده باقى مانده است.
به احتمال، قدیمى ترین شرح عربى گلستان از یعقوب سیدعلى زاده (د 931ق.) است. البته حاجى خلیفه 
در حاشیه کشف  الظنون (425/2) شرح سیدعلى زاده بر گلستان را منتسب به او دانسته است. بررسى صحّت 
هیچ  سیدعلى زاده،  به  سرقت  اتهام  منشأ  بررسى  با  اما  مى طلبد،  دیگر  پژوهشى  خود  وى،  به  اثر  انتساب 

تأییدى بر اتهام چلبى، نیست و ادعاى او باطل است.1 
سلگى  کریم  آقاى  ارشد  دوره  پایان نامه  است،  نزدیک  پژوهش  این  موضوع  به  که  تحقیقاتى  جمله  از 
تحت عنوان «تصحیح، تعلیق و تحشیه گلستان یعقوب بن على بروسوى» است که در رشته زبان و ادبیات 
فارسى از دانشگاه آزاد واحد تویسرکان در سال 1392 دفاع شده است. پایان نامه موجود فقط به خوانش متن 
و مقابله شش نسخۀ نو نویس پرداخته است که بدون هیچ معیارى در قدمت، صحت، اصالت و استقلال 
گزینش شده اند و اعتبار و رتبه بندى نسخه ها مجهول است؛ گزارش توصیفى نسخه ها را ارائه نکرده و به 
اولین نسخه نیز دست نیافته است. علاوه بر این ها، هیچ گونه رویکردى به روش کار شارح (سیدعلى زاده) در 

شرح و حتى تحقیق ضبط معروف نام شارح و صحّت انتساب اثر به او و... نداشته است. 
چنان که مشهود است نسخه هاى متعددى از این شرح در جهان پراکنده است که تنها دوازده نسخه آن 
در ایران موجود است. دست یابى به قدیمى ترین نسخۀ شرح به سال کتابت (902ه ) از موزه مولانا در قونیه 
حدود یک سال به طول انجامید. پس از تهیه آن با دوازده نسخۀ ایران مقابله شد که قرائت نسخه ها، دقت 

خاص خود را مى طلبید.
یعقوب  از  گلستان  نشده  تصحیح  عربى  شرح  نخستین  از  نسخه  معتبرترین  معرفى  به  پژوهش  این 
سیدعلى زاده (د. 931ه ) که در زمان حیات مؤلف (سیدعلى زاده) به سال (902ه ) نگاشته شده، پرداخته است. 
دوازده نسخه از شرح، با تکیه بر کهن ترین نسخه و برجسته ترین ویژگى هاى کار شارح، بررسى شده است. 

پیش از ورود به مبحث، نگاهى اجمالى به شناخت زندگى مؤلف مى افکنیم:

شرح حال یعقوب سیدعلى زاده
عصر طلایى امپراطورى عثمانى به سال (857 ه ) با فتح استانبول به دست محمد دوم معروف به فاتح، 

1. فوزى، نخستین شرح عربى گلستان سعدى و بررسى اتهام سرقت آن، ص57-56.
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آغاز گردید. پایتخت امپراطورى از ادرنه به استانبول منتقل شد و این شهر به تدریج به صورت بزرگترین 
مرکز فرهنگى عصر درآمد.

به هنگام فتح استانبول، هنوز زبان فارسى، زبان رسمى و زبان مکاتبه و تألیف و شعر و ادب بود. خود 
فاتح از دوستداران زبان و فرهنگ ایرانى بود.1 

سلاطین عثمانى در اشاعۀ زبان فارسى، چه در مکاتبات دربارى و صدور احکام و فرامین دیوانى و چه 
در خلق آثار فارسى گویان و نویسندگان، نقش مؤثرى داشته اند. به گونه اى که در قرن سیزدهم و اوایل قرن 

چهاردهم، گلستان سعدى در تمام مکاتب عثمانى، جزو کتاب هاى درسى بود.2
سید یعقوب بن على بروسوى معروف به سیدعلى زاده، فقیه، ادیب، مدرس و قاضى حنفى این دورة عثمانى 
بن  یعقوب  على زاده،  سیدى  سیدعلى،  ابن  جمله:  از  دیگر  صورت هاى  به  مختلف  منابع  در  وى  نام  است. 
سیدى على، سید یعقوب بن على على زاده بروسوى، یعقوب بن على بلخى، یعقوب بن على میمونى رومى 

عثمانى حنفى ضبط شده است3. وى در شهر بروسه در ترکیه عثمانى زاده شد.
زمان ولادتش نامعلوم است. نزد علماى وقت بروسه به تحصیل پرداخت. پس از آن براى تدریس در 
و  بایزیدخان  السلطانیه،  الملک،  ابن  مدارس  در  تدریس  به  سپس  شد.  برگزیده  بروسه  بک  حمزه  مدرسۀ 
سلطان مراد بروسه مشغول به کار شد. مدارسى که در پایتخت بودند، عمدتاً جزء مدارس درجه یک به 

حساب مى آمدند.4
پس از آن، مقام قضاى شهر ادرنه عثمانى به وى واگذار شد.5 بعضى از شاگردان او عبارتند از: محمد 

1. پورگشــتال، تاریخ امپراطورى عثمانى، ج1، ص440؛ ریاحى، زبان و ادب فارســى در قلمرو عثمانى، ص143؛ 
دورسون، دین و سیاست در دولت عثمانى، ص202.

2. مفتاح، نگاهى به روند نفوذ و گسترش زبان و ادب فارسى در ترکیه، ص188.
3. بروکلمــان، تاریخ الادب العربــى العصرالعثمانى، ج9، ص 328؛ محمدبارود، الفهــرس المختصر للمخطوطات 
العربیه والاســلامیه، 192؛ هاشم پورسبحانى، فهرست نسخه هاى خطى فارسى کتابخانه دانشگاه استانبول، ص379؛ 
سیدیونســى، فهرست کتابخانه ملى تبریز، ص907؛ دانش پژوه، فهرســت نسخه هاى خطى کتابخانه مرکزى و مرکز 
اسناد دانشگاه تهران، ج17، ص254؛ افکارى، فهرست نسخه هاى خطى کتابخانه مرکزى و مرکز اسناد دانشگاه تهران، 
ج19، ص77؛ منزوى، فهرســت نسخه هاى خطى فارسى، ج5، ص3492؛ قره بلوط، معجم التاریخ التراث الاسلامى 
فى مکتبات العالم، ج5، ص3965؛ ســبحانى، فهرست نسخه هاى خطى فارســى کتابخانه هاى ترکیه، ج8، ص465؛ 
الزرکلى، الاعلام، ج8، ص199؛ فهرست نسخه هاى خطى موزه بریتانیا، ص305؛ صدرایى خویى، فهرست نسخه هاى 
خطى کتابخانه مجلس شوراى اسلامى، ج26، ص124؛ استادى، فهرست نسخه هاى خطى کتابخانه مسجداعظم قم، 
ص261؛حسینى اشکورى، فهرست نسخه هاى خطى کتابخانه مسجداعظم قم، ص162؛ حاجى خلیفه، کشف الظنون، 

ج2، ص1504.
4. طاشکبرى زاده، الشقائق النعمانیه، ص314؛ بغدادى، هدیه العارفین، ج2، ص 547؛ حاجى خلیفه، کشف الظنون، 
ج6، ص425؛ کحاله، معجم المولفین، ج13، ص251؛ الزرکلى، الاعلام، ج8، ص201؛ دورســون، دین و سیاست در 

دولت عثمانى، ص438.
5. حاجى خلیفه، کشف الظنون، ج6، ص425؛ ثریا، سجل عثمانى یا تذکره مشاهیرعثمانیه، ج3، ص12.
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چلبى، محى الدین قراباغى (د. 942)، سعدالدین چلبى (د. 957).
یعقوب در اواخر عمر از تدریس کناره گیرى کرد و در سال (931 ه ) هنگام مراجعت از حج در برکۀ الحاج 
در مصر درگذشت.1 از آنجا که از دورترین نقاط هند تا استانبول، شاهزادگان گلستان را فرا مى گرفتند و 
چون زبان مادرى بیشتر ایشان جز فارسى بود ناگزیر دانشمندان را وادار مى کردند گزارش هایى به زبان هاى 
به  که  پیداست  نیز  سیدعلى زاده  آثار  از  بنویسند.  گلستان  براى  آن  جز  و  ترکى  عربى،  هندى،  گوناگون 

زبان هاى فارسى، عربى و ترکى تسلط کامل داشته است.
آثار سیدعلى زاده بیشتر به صورت حاشیه و شرح بر کتب متقدمان است.2 براى آشنایى با روش او، به 

معرفى آثارش مى پردازیم:

آثار یعقوب سیدعلى زاده
مفاتیح الجنان فى شرح شرعۀ الاسلام چاپ شده و در زمینه تصوف و وعظ است. به سبب همین اثر، 

وى به شارح الشرعه ملقب شد. 3
دیگر اثر مهم او، «شرح عربى گلستان» است که در تمامى منابع شرح ، از این اثر او نام برده شده و 
کهن ترین گزارشى که حاجى خلیفه براى گلستان یاد کرده، همین شرح عربى سیدعلى زاده است.4 او در 
حاشیۀ همین قسمت از کتاب خود، شرح سیدعلى زاده را منتسب به او دانسته و او را متهم به سرقت کرده 

که ادعاى او باطل است.5

آثار دیگر او، عبارتند از:
حاشیۀ على شرح فرائض السراجیۀ در زمینه فقه؛ مختصرمرآة الجنان اثر یافعى در زمینه وقایع 
مرآة  است.6  نحو  زمینه  در  المصباح  دیباجۀ  على  حاشیۀ  و  حدیث  علم  زمینه  در  التذکرة  تاریخى؛ 

الکائنات فى العمل بالالات در علم هیأت نیز از او است.7 
بر اساس بررسى آثار به عمل آمده از سیدعلى زاده، مى توان چنین نتیجه گرفت که از نظر روش شناسى، 

1. کحاله، معجم المؤلفین، ج13، ص251
2. حاجى خلیفه، کشف الظنون، ج6، ص425؛ حدادعادل، دانشنامه جهان اسلام، ج3، ص263.

3. طاشــکبرى زاده، الشــقائق النعمانیه، ص315؛ قره بلوط، معجم التاریخ التراث الاسلامى فى مکتبات العالم، ج5، 
ص3966؛ درایتى، فهرستواره دستنوشت هاى ایران(دنا)، ج9، ص981.

4. حاجى خلیفه، کشف الظنون، ج6، ص425.
5. فوزى، نخستین شرح عربى گلستان سعدى و بررسى اتهام سرقت آن، ص 56.

6. طاشــکبرى زاده، الشقائق النعمانیه، ص315؛ درایتى، فهرستگان نســخه هاى خطى ایران (فنخا)، ج20، ص587؛ 
حاجى خلیفه، کشف الظنون، ج6، ص425؛ بروسه لى، عثمانلى مولفلرى، ص225.

7.حاجى خلیفه، کشف الظنون، ج6، ص425؛ بغدادى، هدیه العارفین، ج2، ص547.
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شرح گلستان در ردیف دیگر آثار وى، غالباً در شرح، تحشیه و تعلیق نویسى است. 

ترجمه هاى مشهور عربى گلستان
در زبان عربى، سه ترجمه مهم از گلستان شیخ ترتیب یافته است: یکى ترجمۀ جبرئیل بن یوسف دمشقى 
مشهور به مخلعّ با عنوان الجلستان الفارسى که در بولاق مصر در سال (1263هـ./ 1846م.) چاپ گردیده 
عنوان روضۀ الورد که در سال (1381هـ./  سورى با  معاصر  الفراتى شاعر  محمد  ترجمۀ  دیگرى  است و 
1961م.) در دمشق منتشر شده است. این مترجم شاعر، اشعار گلستان را به شعر عربى برگردانیده و در نثر 
آن، سجع ها و صنایع دیگر را رعایت کرده است.1 سومین ترجمۀ عربى از دکتر امین عبدالمجید بدوى است 

که در سال (1403 ه .ق) در قاهره با عنوان جنۀ الورد مطبوع گردید.2 

شروح مشهور عربى گلستان
شروح عربى گلستان بر حسب نقل از کشف الظنون و فهرست نسخه هاى خطى فارسى احمد منزوى، 

بدین قرار است:3
شرح گلستان از یعقوب سیدعلى زاده (د.931ق)؛- 
شرح گلستان از مصلح الدین مصطفى بن شعبان سرورى (د. 969 ق)، سرورى از شرح سیدعلى زاده - 

بسیار بهره برده و گاه از او انتقاد کرده است؛
شرح محمدبن احمد خطیب سوادى. 4- 

شرح مشهور ترکى گلستان
شرح سودى بسنوى (د. 1000 ه ) - 

نسخه شناخت سیزده نسخه از شرح عربى گلستان یعقوب سیدعلى زاده
از این شرح، نسخ متعددى در کتابخانه هاى ایران و جهان نگهدارى مى شود. تنها دوازده نسخه از آن در 
کتابخانه هاى ایران موجود است. علاوه بر آن ها، به یک نسخه نویافتۀ فراکشورى دست پیدا کردیم. اینک 

توصیف اجمالى نسخه هاى مورد مطالعه:
1. نسخه موزة مولانا در قونیه به شماره 7073.

آغاز و انجام آن موجود است. کتابت در رجب 902ق، کاتب شکرى بن على و به خط نسخ است. این 
تاریخ دار  نسخۀ  قدیمى ترین  داراست.   را  و...  کمال  اصالت،  قدمت،  مانند  نسخه شناسى  معیارهاى  نسخه 

1. خزائلى، شرح گلستان، ص72. 
2. یوسفى، تصحیح و توضیح گلستان سعدى، ص22؛ روحبخشان، سعدى در زبان هاى جهان، ص76. 

3.حاجى خلیفه، کشف الظنون، ج2، ص1504؛ منزوى، فهرست نسخه هاى خطى فارسى، ج5، ص3489-3493.
4. یازیجى، اهمیت آثار سعدى در امپراطورى عثمانى، ج3، ص323.



13
94

ن  
ستا

تاب
 و 
هار
/ ب

 2
5 
ش

 ،7
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

16

بررسى ویژگى هاى نخستین شرح عربى گلستان سعدى / ناهده فوزى، الهام کوهستانى

موجود در جهان است که در زمان حیات مؤلف (د. 931ه ) نوشته شده (کتابت 902ه ). این نسخه، امّ النسخ 
بوده و دیگر نسخ از روى آن قرائت و کتابت شده اند؛ همچنین مستقل از دیگر نسخ موجود است. نسخه 
330 صفحه (165 برگ) 15 سطرى دارد. تاریخ اتمام کتابت آن به طور واضح در آخر نسخه قید شده است. 
در این نسخه توضیحاتى  به زبان ترکى آمده که در واقع تسلط شارح به زبان هاى عربى، فارسى و ترکى 
را نشان مى دهد. نقل قول هاى متعددى نیز از سرورى، لامى چلبى و شمعى به زبان ترکى به نسخه افزوده 

شده که با خط کاتب اصلى مغایر است.
حکمت،  پند،  (قطعه،  عناوین  تمام  و  شده  متمایز  شرح  از  آن،  بالاى  در  قرمز  خط  با  گلستان  عبارات   

مثنوى، مطایبه و ...) شنگرف است.
با  افتاده  اصلى  متن  از  کلمه اى  هرجا  است.  داده  قرار  (ش)  شرح  براى  و  آمده  (م)  گلستان  متن  کنار 
نقطه چین به حاشیه وصل کرده و کلمۀ اسقاط شده را در حاشیه آورده است. حرف دال، ذال ضبط شده 
مانند پذر، بامداذ، خذمت، امیذوار و... . حرف گاف همیشه به صورت کاف و سه نقطه در بالاى آن آمده 

است؛ مانند: کفت، کریه و... (سه نقطه بالاى کاف).
معمولاً «به» را به کلمات مى چسباند؛ مانند: بقامت، بفراست، بکار آید، بنیروى، بجوانمردى، بتعصّب و...  

و «ب» را مفتوح خوانده است و اعراب آن را همیشه قرار داده است: ببَخشیدن، بلَشکر، برَوز
بسیارى از جملات گلستان را اعراب گذارى کرده است؛ مثلاً: مَلکِ را پَندِ وَزیر ناَصِح مُوافِقِ طَبع نیََامَدُ 

روُى ازَین سَخُن دَر هَم کَشید ...
هرجا الف مدى است روى آن علامت مد گذاشته است؛ مانند: دآرد، دریآ، زآرى و ...

«که» به کلمۀ قبل از خود چسبیده و بدون «ه» آمده است مانند: چندانک، آنک و ...
«نه» به کلمۀ بعد از خود ملحق نشده است و جدا آمده مانند: نه بیند، نه بینى، نه چشیده، نه بندد، نه 

گویى، نه بینم، نه پیوندد و ... .
در تحریر کلماتى مانند از این، نعمت است، درگاه است و آفت است و ... همیشه بدون الف آمده یعنى 

ازین، نعمتست، درگاهست و آفتست و ...
کلماتى مانند «سابقه هاى نعمت» و «واقعه ها»، به صورت «سابقهاى نعمت» و «واقعها» آمده و «ه» 

غیر ملفوظ حذف شده است. 
در کلماتى مانند نشنیده اى، به حلقه ى، ثمرة حلو، قصیده اى و ملک زاده اى و... فقط یک (ء) آورده مانند 

نشنیدهء، به حلقهء، ثمرهء حلو، قصیدهء، ملک زادهء و ...
گاه حرف دال به تاء بدل شده است؛ مثلاً کدخدا، کتخدا آمده است.

شکل  به  و...)  تعالى  فحینئذٍ،  آخره،  الى  علیه السلام،  رضى االله،  رحمۀاالله،  (الظاهر،  مانند  کلمات  برخى 
اختصار (الظّ، رح، رض، ع م، الخ، فح، تعالى و...) آمده است.

البته گاهى دیده مى شود که عبارات تحیت را به شکل کامل مى آورد: علیه السلام، رضى االله عنه و...
غالباً نشانۀ مفعولى «را» به قبل خود الحاق شده است. مانند: مصلحت عامرا، ترا، نامبرا، لقمانرا
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در همه کلمات «مى» به بعد خود چسبیده است: میکنم، میرفت و ...
در آخر این نسخه، ابیاتى به فارسى آمده که در هیچ کدام از دوازده نسخۀ ایران، موجود نیست. «روزى 
که روزگار خط از من جدا کند/ بر خویشتن مرا به خطایا گوا کند/ یا رب تو عفو کن گنه آن موحدى/ کو 

خط من بخواند و بر من دعا کند...»
2. نسخه مجلس شوراى اسلامى به شماره 7482، آغاز و انجام موجود است. کتابت آن اول محرم 907 
هجرى است و کاتب مجهول است. خط تحریرى، شامل 257 صفحه (حدود 130 برگ) تعداد سطور هر 

صفحه 21 سطر است. 
بیش از صد صفحه از نسخه در اثر پخش جوهر، ناخواناست. این نسخه دومین نسخۀ قدیمى تاریخ دار 

است.
در ظهر نسخه، عبارت «نادعلیاً»... به خط کاتب آمده و نیز نوشته شده که این نسخه، ابتیاع از میرزا 
محمدبن آقاصادق است. در این نسخه، پس از انجامۀ کاتب، آیۀ «اعملوا آل داوود شکراً...» و «بلغ العلى...» 

آمده است.
3. نسخۀ مجلس به شماره 7627، آغاز و انجام آن موجود است. در پنجشنبه 20 ربیع الثانى 940 ق 
توسط عبدالکریم بن خضر بن حسین نوشته شده است. نوع خط، تحریرى است در 228 صفحه و در هر 

صفحه 23 یا 27 سطر.
در ظهر نسخه، نوشته هایى به ترکى آمده و مهر بیضوى شکل دیده مى شود.

4. نسخه مسجد اعظم قم به شماره 1871، نسخه اى کامل است به تاریخ رجب 950 هـ. به کتابت باى 
بن على. خط نسخه، نستعلیق است با تعداد صفحات 284 و 19 سطر.

در ظهر نسخه، یک صفحه به ترکى نوشته شده و مهر مستطیل شکل دیده مى شود. در پایان نسخه، 
دعایى آمده است: «ربنا اغفرلنا ...»

5. نسخه آیت االله بروجردى قم به شماره 280، آغاز افتاده و سه صفحه از ابتداى نسخه آب خورده و 
ناخواناست. انجام آن موجود است. کاتب آن عنایت االله بن افتخارالدین که در اواخر محرم 930 ق کتابت 
نموده. خط نسخ نزدیک به رقعى شامل 260 صفحه، داراى 21 و 19 سطر از دیگر ویژگى هاى ظاهرى 

نسخه است. پس از انجامۀ کاتب، یک صفحه یادداشت هاى کاتب قرار دارد.
6. نسخه کتابخانه ملى تبریز به شماره 338، نسخه کامل است به خط نسخ و کاملاً واضح و به ندرت 

قلم خوردگى. کاتب و زمان کتابت نامعلوم است داراى 267 صفحه با 21 سطر.
کاتب در حواشى از شرح سرورى نکاتى بر آن افزوده. این نسخه بسیار پرغلط است و کاملاً مشخص 

است که از روى نسخه اى فقط رونویسى شده، بدون اینکه کاتب بفهمد کلمه اى که مى نویسد چیست.
این نسخه، به نسبت دیگر نسخ، شرح و توضیح و افزوده هاى بیشترى دارد. پس از انجامۀ کاتب، یک 

صفحه شعر آمده است.
باب  شرح  آخر  و  دیباچه  شرح  از  اندکى  موجود.  انجام  افتاده،  آغاز  شماره 3390،  به  مجلس  نسخه   .7
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هشتم افتاده. چند صفحه نیز کاملاً مخدوش و آب خورده است. کاتب، مجهول است. در قرن دهم به خط 
نستعلیق کتابت شده و مشتمل بر363 صفحه و19 سطرى مى باشد. یادداشت  هاى کاتب در پایان نسخه 

دیده مى شود.
8. نسخه کتابخانه ملک تهران، به شماره 4609، نسخه کامل، کتابت مکى بن محمد بن امین، کتابت 
رمضان 1010ق، خط تعلیق ترکى، داراى 418 صفحه و 118 سطر. کاتب توضیحات و شرح ترکى بسیارى 
بر اصل افزوده است. تعداد صفحات این نسخه و شرح ترکى آن بیش از بقیه نسخ است. این نسخه روى 

سایت کتابخانه ملک تهران، قابل مشاهده است.
9. نسخه آیت االله مرعشى قم به شماره 6302، آغاز و انجام موجود. نسخه بر اثر آب خوردگى آسیب 
دیده و بسیارى از خطوط ناخواناست، تاریخ کتابت و کاتب مجهول، خط نستعلیق، تعداد صفحات 262، 19 
سطرى. در ظهر نسخه و یک صفحه بعد از آن، یادداشت هایى از کاتب است و پس از انجامۀ کاتب، سه 

صفحه یادداشت دیده مى شود.
10. نسخه دانشگاه تهران به شماره 10097، آغاز موجود، انجام ناقص، دو و نیم صفحه از اواخر نسخه 
به سبب آب خوردگى ناخواناست.کتابت قرن دهم، خط نسخ، تعداد صفحات 282، 19 سطرى. قبل از آغاز 

دیباچه، در سه صفحۀ ابتداى نسخه یادداشت هایى دیده مى شود. کاتب نامعلوم است.
11. نسخه دانشگاه تهران به شماره 8933، آغاز و انجام موجود، صفحات مغشوش و پراکنده است. کاتب 
مجهول بوده و در قرن دهم و یازدهم به خط نستعلیق کتابت شده، داراى 386 صفحه و 15 سطر در ظهر 

نسخه، دست نوشت هایى قابل رؤیت است.
12. نسخه دانشگاه تهران به شماره230، آغاز ناقص، انجام موجود، چهار صفحه از دیباچه محذوف شده 

است. کتابت قرن دهم، خط نسخ، تعداد صفحات 282، 19 سطرى. در پایان نسخه، ابیاتى دیده مى شود.
13. نسخه کتابخانه آیت االله لاجوردى قم به شماره 2 خط نستعلیق، کاتب مجهول است، زمان کتابت 

قرن یازدهم و با 256 صفحه.
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 تعداد خط کتابت زمان کاتب انجام و آغاز شماره و نسخه نام ردیف
 صفحه

 تعداد
 سطر

 بندي جمع

 7073/مولانا موزه ١

  نسخ 902 علی بن شکري موجود
نسخه  ترین قدیمی 15

جهان است که مستقل 
 .استاز دیگر نسخ 

 7482/مجلس ٢
  تحریري 907اول محرم  نامعلوم موجود

21 
 نسخه کامل معیوب است

 7627/مجلس ٣
 موجود

  بن عبدالکریم
 حسین خضربن

 20پنجشنبه 
 940الثانی ربیع

  تحریري
23 
 نسخه کامل است 27

 1871/قم مسجداعظم ٤
  نستعلیق 950رجب  باي بن علی موجود

 
 نسخه کامل است 19

آغاز  280/قم بروجردي االله آیت ٥
افتاده، 
انجام 
 موجود

االله  عنایت
 افتخارالدین

 اواخر محرم
940 

نسخ 
نزدیک 
 به رقعی

 

21 
19 

 نسخه ناقص است

 نسخه کامل است 21  نسخ نامعلوم نامعلوم موجود 338/تبریز ملی کتابخانه ٦

آغاز  3309/مجلس ٧
افتاده، 
انجام 
 موجود

  نستعلیق قرن دهم نامعلوم

19 

 نسخه ناقص است

 4609/تهران ملک کتابخانه ٨
 موجود

بن  مکی
 محمدبن امین

 1010رمضان 
تعلیق 
 ترکی

 
نسخه کامل  18

 است

 نسخه ناقص است 19  نستعلیق نامعلوم نامعلوم موجود 6302/قم مرعشی االله آیت ٩

آغاز موجود،  10097/تهران دانشگاه ١٠
 انجام ناقص

  نسخ قرن دهم نامعلوم
19 

 نسخه ناقص است

 8933/تهران دانشگاه ١١
 نامعلوم موجود

قرن دهم و 
 یازدهم

  نستعلیق

15 
 نسخه پراکنده و مشوش است

آغاز  230/تهران دانشگاه ١٢
ناقص، 
انجام 
 موجود

  نسخ قرن دهم نامعلوم

19 

 نسخه ناقص است

 2/قم لاجوردي االله آیت ١٣
  نستعلیق قرن یازدهم نامعلوم نامعلوم

 نامعلوم
 هویت نسخه مجهول است

 

نگاه اجمالى به یک نسخه نویافته فراکشورى و دوازده نسخه موجود در ایران از نخستین 
شرح عربى گلستان
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وجوه اشتراك و تمایز نسخ به طور اجمالى
عناوین همه نسخ ، شنگرف (به رنگ قرمز است) و بالاى عبارات گلستان، خط قرمز کشیده شده و - 

از شرح جدا گردیده است.
حرف گاف با کاف به همراه سه نقطه در بالاى آن نمایش داده شده است.- 
علائم اختصارى و رموز نسخ، مشابه هم هستند. مثلاً (ع م علیه السلام؛ الخ  الى آخره؛ الظ - 

الظاهر؛ تع تعالى و ...)
در شرح عربى، آنجا که ظنّ التباس بوده اعراب گذارى شده است.- 
تمامى نسخ از مندرجات پشت صفحه (=صفحه عنوان=ظهر) برخوردار است.- 
تمامى نسخ، «انجامه» ى کاتب که مختص هر نسخه است در انتهاى نسخه آمده است.- 
همۀ نسخه ها در حواشى و یا بین خطوط، اضافاتى آورده اند.- 
خط خوردگى کاتب در غالب نسخ دیده مى شود.- 
غالب نسخه ها، از آرایه  برخوردار نیستند. مثلاً در جدول نیامده اند و اطراف نوشته ها، خطى ترسیم نشده - 

است و بدون سرلوحه و هرگونه تزئین اند.
غالب نسخه ها براى ضبط و تعیین شمار برگه هاى نسخه و ترتیب آنها، «رکابه» (= پاورق، پاى برگ) - 
دارد.
در هیچ یک از نسخه ها، عبارتى که حاکى از «سماع» و «قرائت» یعنى نسخۀ سماع شده از مؤلف یا - 

خوانده شده بر وى و نیز کلمات «اجازه» و «بلاغ» دیده نمى شود.
برخى نسخ خوانا و برخى بسیار بدخط هستند.- 
یادداشت هاى هر کاتب بر ظهر نسخه با هم متفاوت است.- 
برخى از کاتب ها، سواد علمى نداشته اند (مانند نسخه کتابخانه ملى تبریز) که در ضبط و ثبت کلمات - 

بسیار پر غلط است.
اختلاف نسخ محدود است و حدود ده درصد را شامل مى شود.- 

بررسى ساختار و محتواى شرح عربى سیدعلى زاده
سیدعلى زاده در این شرح مزجى مختصر به آسان سازى نثر گلستان، جهت تفهیم آن به وسیله شرح 
لفظى و معنایى لغات پرداخته است. ابتدا عبارت به عبارت متن گلستان و سپس شرح خود را مى آورد. وى 
در توضیح عبارات گلستان، شیوة منظمى را در پیش نگرفته است و هرجا که فى البداهه نکته اى اعم از 

مفردات، داستان، اشاره به حدیث، نکته دستورى و بلاغى و... به ذهنش رسیده، در شرح گنجانده است.
کشیده  درازا  به  که  مى دهد  مبسوطى  گزارش  گلستان،  از  مطلبى  تأکید  و  تأیید  براى  گاه  آن چنان که 
مى شود و گاه از توضیح مختصر واژه اى، چشم پوشانده است. او در انتقال اندیشۀ سعدى، به ترجمۀ واژه و 
عبارات، استشهاد به آیات و روایات، اقوال بزرگان و اشاره به اشعار شعرا و مراجعات مکرر به کتب لغوى، 
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نحوى و... روى نموده است.
 برداشت شارح از مفاهیم گلستان، مختلف است. گاه معناى کنایى جمله را رها کرده و عین عبارت را 
ترجمه کرده است و گاه بدون ترجمه عبارات گلستان، مفهوم آن را رسانده است. در هرحال شارح در فهم 
متن گلستان، به دور از اشکال نیست. او در شرح خود برخى کلمات را به ترکى ترجمه مى کند و با آوردن 
نکات دستورى، بلاغى و نگارشى زبان فارسى و عربى در شرح، سطح دانش خود و آنچه در چنته داشته را 
چنان به رخ کشیده که شارحان بعد از خود مانند سرورى (د. 969 ه ) را وامدار  الگوگیرى از خود کرده است.
بنابراین، این شرح براى تعلیم برخى قواعد و نکات دستورى دو زبان فارسى و عربى بسیار آموزنده و 
دقیق است و صرفاً جهت عربى خواندن گلستان و فهم آن، چنان مجمل بوده که خواننده در ابهام فرو 

مى رود.
او در شرح، از کتاب هاى بحرالغرایب از قاضى لطف االله حلیمى (د. 922 ه )، صحاح اللغه جوهرى (د. 
453 ه )، معجم ما استعجم للکبرى (د. 487 ه )، تاریخ یافعى (د. 768 ه )، تفسیر بیضاوى (د. 685 ه )، تفسیر 
چون  شاعرانى  شعر  به  همچنین  است.  برده  بهره  مختلف،  زمینه هاى  در  و...  (د. 538)  زمخشرى  کشاف 

حافظ، مولوى، سلمان ساوجى، نامى، ظهیر فاریابى، ابن رومى و متنبى مثال زده است.
را  روایتى  و  داستان  و  است  مجهول  قول،  منبع  و  گوینده  که  دارد  فراوانى  مطالب  خود،  شرح  در  وى 

مى آورد که منبع آن مشخص نیست.
مشتبه  امر  که  آنجا  عربى،  شرح  در  و  کرده  اعراب گذارى  را  گلستان  عبارات  از  بسیارى  سیدعلى زاده، 
مى نموده؛ اعراب زده است. بیش از آنکه جملات گلستان را به عربى شرح کند، به ساده سازى جملات به 

زبان فارسى بسنده کرده و نقش نحوى آنها را گفته است.
او غالباً آیات و کلام زبانى را در شرح خود منعکس کرده و آنجا که نام اهل بیت ـ علیهم السلام ـ است، 
تحیّت خود را نثار مى کند. برخى عقاید شارح نسبت به حج، تصوف، خدا و ... در توضیحات او نمایان است. 

اکنون برخى شواهد از روش شارح، در شرح آمده است:

نمونه هایى از وجوه توضیحى سیدعلى زاده در شرح:
1. نکات صرفى و نحوى

* آن منم کاندر میان خاك و خون بینى سرى کانکه جنگ آرد به خون خویش بازى مى کند روز میدان: 
ظرف لقوله جنگ آرد و لقوله بازى مى کند على التنازع (برگ 18)

* دست سلطان دگر کجا یابد/ چون به سرگین در اوفتاده ترنج: هذا من قبیل التنازع لانّ قوله ترنج یجوز 
ان یجعل بحسب المعنى فاعل یابد و فاعل اوفتاده (برگ 37)

* اهل صفا چه در روى و چه در قفا نه چنان کز پست که عیب گیرند و پیشت: بالباء الفارسى یعنى 
عندك و لما کان پیش من الظروف المکانیۀ المبهمۀ لم یظهر حرفا یشعر بالظرفیۀ مثل در و غیره کما کان 

الحال فى العربیۀ کذلک (برگ 39)
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* گر مرا زار به کشتن دهد آن یار عزیز: قوله زار مفعول ثانٍ لقوله دهد (برگ 44)
* خود را ز عمل هاى نکوهیده برى دار: و لعّل اصل برى برىء على وزن فعیل من برىء من الدین ثم 

حذف همزته فى اکثر الاستعمال للتخفیف یعنى تو خود را خالى دار ز عمل هاى قبیحه (برگ 45)
* من گرسنه در برابرم سفرة نان: قوله من گرسنه مبتداء ثان و قوله در برابرم خبره مقدماً علیه و هذه 

الجملۀ الاسمیۀ فى موضع الحال اى حال کون السفرة فى مقابلۀ اى بین یدىّ (برگ 56)
* گفتِ عالم به گوش جان بشنو: «گفتِ عالم» هذا من قبیل اضافۀ المصدر الى فاعله یعنى قول 

العلماء. 
* در پى او دوان: صفۀ مشبهۀ من دویدن (برگ 70)

* مگر عاقل شود مدتى مدید: فعیل بمعنى المفعول اى زمان ممتد (برگ 98)
* گفت یاور نداشتم: یاور اسم مصدر بمعنى التصدیق (برگ 49)

* قاضى همه شب شراب در سر و شاهد در بر از تنعّم نخفتى و به ترنمّ گفتى: قوله قاضى مبتداء و نخفتى 
خبره و همه شب ظرف نخفتى و قوله شراب در سر و شاهد در بر فى موضع حال (برگ 93)

2. توجه به نکات بلاغى 
* دامن صحبت فرا خود چینم: اى اشمّر ذیل الصحبۀ و الفّه علىّ لفّا و هو کنایۀ عن ترك الصحبۀ و 

رفضها بالکلیۀ (برگ 9)
* ز مصرش بوى پیراهن شنیدى: واعلم ان اهل هذه اللغۀ کثیرا ما یستعملون شنیدن فى معنى بوییدن 

اما بالاشتراك او المجاز و ههنا کذلک کما لایخفى. (برگ 63)
* از براى آنکه بیچاره خار مى خورد و بار مى برد: و فیه ایهام لطیف لایخفى حسنه على الذوق السلیم. 

(برگ 102)

3. اشاره به ترکیب هاى وصفى و اضافى
* کامران: وصف ترکیبى بمعنى رانندة کام اى المراد (برگ 33)

* سرهنگ لطیف خوى و دلدار: کلاهما وصف ترکیبى صفۀ لقوله سرهنگ (برگ 112)
* به اندك مایۀ تغیر حال: بالاضافه (برگ 23)

ریش  از  کن  حذر  بمعنى  مرّ  کما  الجراحۀ  المجهولۀ  بالکسرة  ریش:  درون هاى  درد  ز  کن  حذر   *
درون ها و یحتمل ان یکون من قبیل اضافۀ الموصوف الى الصفۀ على المبالغۀ کانه جعل البواطن نفس 

الجراحۀ کما فى قولهم رجل عدل (برگ 32)
* مرگ دشمن کام: بالاضافۀ البیانیۀ (برگ 50)
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 4. اشاره به برخى نکات نگارشى
* سلامت حال درویشان ست: قد کتب فى کثیر من النسخ درویشان است بالهمزة و لیس بصحیح لما 
فى الصحاح الفارسى من ان لفظۀ است رابطۀ یفیدالثبوت اذا اتصّلت بکلمۀ مفتوح الاخر یجب اثبات 
الفها خطّا امّا لفظا فیجوز حذفها و اثباتها کقولهم کرده است و اذا اتصلت بساکن الاخر یجب حذفها 

لفظا و خطا نحو نیکست و بدست و غیرهما و قد یحذف تاؤه لفظا انتهى (برگ 40)
* مفخر موجودات و رحمت عالمیان: بفتح اللام و کسر المیم جمع عالم و الحروف الثلاثۀ الاخیرة 
زائدة للجمع واعلم انّ القاعدة فى اخذ جمع الاسم فى الفارسى هى انّ الاسم لایخلو امّا ان یطلق على 
الحیوان او على الجماد فالاول بالالف والنون لزوماً و بالیاء قیلهما ایضا فى بعض المواد ان کان آخره 
الالف والنون ان کان متحرکا نحو کننده گان و خواجه گان و فرشتگان و امّا فى الثانى فبالالف و الهاء 

غالبا نحو آسمان ها و زمین ها کذا فى الصحاح الفارسى (برگ 3)
* گفتندش چرا همه زینت را به چپ دادى و فضیت راست راست: اصله راست یعنى به طرف یمین 
است ثم حذف الف است فى الخط و اللفظ لما عرفت من انهّ یجب حذف الفه لفظا و خطا اذا اتصلت 
بکلمۀ ساکنۀ الاخر فقوله راست فى الاول بکلمۀ واحدة بمعنى الیمین و فى الثانى مرکب من رواست 

الرابطتین (برگ 121)

 5. اشاره به معانى متعدد یک واژه
* که به احوال خود فروماند: من ماندن بمعنى نهادن فانّ ماندن یجئ على ثلاثۀ معانٍ بمعنى التمکّن 

و الاستقرار و بمعنى الشق و بمعنى الوضع کذا فى الصحاح الفارسى (برگ 116)
* در آن دم که دشمن پیاپى رسید کمان کیانى نشاید کشید: کیان بفتح الکاف العربیۀّ جمع کى بمعنى 
الملک العظیم قال فى بحر الغرایب کیان یجئ على ثلاثۀ معان الاول بمعنى بیوت الاعراب البریۀّ و 
الاکراد التى یتخذونها من اللّبد و الثانى بمعنى الطبائع و منه قول اللطیفى این کیان بدکیان کز شکر 
نعمت غافلند یا رب این ناز و تنعم و دولت و رفعت چراست و الثالث جمع کى بمعنى پادشاه بزرگ 

و اصله انّ ارباب تواریخ ما (برگ 71)
* نویسنده داند که در خامه چیست: الظاهر ان المراد بخامه ههنا المکتوب و یؤیده ما فى بعض النسخ 
نامه بدل خامه ولیکن اللغات التى عندى لاتساعد هذا المعنى فى الصحاح الفارسى خامه على اربعۀ 
الشعر  بمعنى  و  صراحى  بمعنى  و  الفسطاط  اعنى  بالفتح  الشعر  من  البیت  بمعنى  و  القلم  بمعنى  معان 

بالکسر و فى بحر الغرایب و بمعنى الرمل المجتمع و لا یبعد ان یراد ههنا المعنى الرابع (برگ 40)
* رأى و فکر و هوش: فى بحر الغرایب هوش یجئ على ثلاثۀ معان بمعنى العقل و بمعنى الروح و بمعنى 
الهلاك و المراد به ههنا انما هو احد المعنیین الاولین ولعله انما اورده و ان ذکر سابقاً رعایۀ للقافیۀ (برگ 101)
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 6. توجه به اختلاف نسخ و نحوة قرائت کلمات
* معتکف بودم در جامع دمشق: بکسرتى الدّال و المیم فى المشهور قصبۀ الشام لکن صحّح فى بعضه 
سکون  و  المیم  فتح  و  الدال  بکسر  دمشق  المطوّل  حواشى  فى  الثقات  بعض  روى  کذا  و  المعتمده  النسخ 
الشین قال البکرىّ سمّیت بدماشاق بن نمرود بن کنعان فانه هوالذى بناها و قیل بناها غلام ابراهیم الخلیل 
صلوات االله علیه و سلامه و کان حبشیا وهبه له نمرود بن کنعان حین خرج من النار و کان اسمه دمشق 

فسمّاها به. (برگ 20)
* برون: قیل یجوز ضم الباء و کسرها و الضم او الکسر افصح على اختلاف الروایتین (برگ 21)

* روضۀ رعنا و حدیقه غلباء: بفتح العین المعجمۀ و الباء الموحّدة على وزن حمراء اى ملتفّۀ و فى 
بعض النسخ صحّح علیا تأنیث اعلى و فى بعضها غنیا تأنیث اغنى و کلاهما غلط کما لا یخفى (برگ 

(12
* سنگ را بر سرش انداخت گفت تو کیستى: فى بعض النسخ تو کى (برگ 29) 

* پاى درویش بر فلک بودى گر وزیر از خدا بترسیدى چو ملک بر فلک مَلکَ بودى: بکسر لام ملک فى 
الاول و فتحها فى الثانى و لولا رعایۀ القافیۀ لکان لکسرها فى الثانى ایضا وجه و فى اکثر النسخ الصحیحۀ 
و علیه نسخۀ الاستاذ بدل هذا المصراع وقع هکذا همچنان کز ملکِ ملک بودى بکسر اللام فى الاول و 

فتحها فى الثانى (برگ 34)
* شکایت پیش پدر برد: فى بعض النسخ مشورت (برگ 71)

* از دست و زبان که: بحذف الواو والعاطفۀ لفظاً و بالتاء دلیلا علیه و کذا امثاله و زبان بفتح الزاء فى 
الفصیح و المشهور ضمۀ و یجوز بالفاء مقام الباء کذا فى صحاح الفارسى (برگ 2)

* گردش زمان: بفتح الکاف الفارسى و کسر الدال المهمله (برگ 12)
* آب در غربال: بکسر العین المعجمۀ و سکون الراء المهمله (برگ 26)

* مصلحت آن است که چنین کسان را وجه کفاف: بالکسر من الرزق القوت و قیل الافصح بفتح الکاف 
(برگ 26)

* نا سپاس و سفله: بضم السین بمعنى البخیل کذا فى المشهور لکن التحقیق انه بکسر السین و سکون 
الفاء لفظ عربى قد شاع استعماله فى الفارسى بمعنى مرد بدگوهر و دون کذا فى بحر الغرایب (برگ 27)

 
7. اشاره به آیات قرآن

الشیاطین1  اخوان  کانوا  المبذرین  انّ  تعالى  االله  قال  حرامٌ  الاسراف  لانّ  نکند:  اسراف  نفقه  در  تا   *
(برگ 22) 

* آن کس که توانگرت نمى گرداند او مصلحت تو از تو بهتر داند: هذا ایماء الى معنى قوله تعالى و لو 

1. قرآن کریم، 27/17
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بسط االله الرزق الایۀ1 (برگ 67)
* ور ببخشى عفو بهتر ز انتقام: قالوا کل صفۀ من الاوصاف الحمیدة ضدّها نقیضه الاّ الانتقام فانه عدل 

ممدوح فى نفسه و کذا ضده و هو العفو بل هو اولى بدلیل قوله تعالى و العافین عن الناس2(برگ 94)

8. استشهاد به شعر شعرا
* خر باربر به که شیر مردم در: در یستعمل على اربعۀ اوجه الاول بمعنى الباب مثل ما قال مولانا ـ 
رحمۀ االله ـ ز در اهل صفا دور مشو اى دل من هرکه دور است از این در به خدا نزدیک است.3(برگ 28) 
* درد را دوایى نیست مگر زهرة آدمى: و قد یجئ زهره بمعنى المجال قال نظامى ـ رحمۀ االله ـ زهره 

ندارم که ببوسم لبت تیرو کمان دارد و ابروى تو 4(برگ 29) 

9. اشاره به ضرورت هاى شعرى
* همى آهن به معجز موم گردد: اراد به المعجزة الاّ انهّ حذف تاؤه للوزن (برگ 118)

* بماند سال ها این نظم و ترتیب زما هر ذرّه خاك: یعنى ذره اى خاك بکسر الهمزة الا انها حذفت 
للوزن یعنى در زمانى که زما هر ذره اى (برگ 15)

* اى خوب فرجام بتر زانم که: بتر بالتخفیف للوزن واصله مشدّد لاّن اصله بدتر ادغم الدال فى التاء 
قلبه تاء (برگ 35)

 
10. استشهاد به روایات

* ملک پرسیدکه چه مى گوید یکى از وزراى نیک محضرگفت اى خداوند مى گوید که والکاظمین الغیظ 
و العافین عن الناس:... روى عن النبى ـ علیه السلام ـ انه قال من کظم غیظا و هو یقدر على انفاذه ملأ االله 

تعالى قلبَه امَناً و ایماناً.5 (برگ 16) 
* از پاى برآمد و بدین پایه رسیدى فان مع العسر یسراً انّ مع العسر یسراً: روى عن النبى ـ علیه السلام 
ـ انه خرج الى اصحابه ذات یوم فرحا و مستبشرا و هو یضحک و یقول لن یغلب عسر یسرین و هذا یدّل 

على انّ الیسر الثانى6... (برگ 51) 
* باب چهارم در فواید خاموشى: اى فى فوائد الصمت قال رسول االله صلى االله علیه و سلم من کان یؤمن 

1. همان، 27/42
2. همان، 134/3

3. مولوى، کلیات دیوان شمس تبریزى، ص219. 
4. نظامى، کلیات خمسه نظامى گنجوى، ص175.

5. پاینده، نهج الفصاحه، ص501.
6. همان، ص639.
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باالله و الیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت 1(برگ 78) 

11. توجه به ضمائر
* دریغ آیدش: الشین راجع الى سپاهى (برگ 23)

* و گرش زره ندهى: الشین راجع الى مرد سپاه (برگ 23)
* چشم خدا بینش: الشین راجع الى المدّعى (برگ 41)

12. توضیح درباره برخى حروف
* از دست و زبان «که» برآید: بکسر الکاف العربى و الهاء للعلامۀ یستعمل اسماً کما هنا و یستعمل 
اداةً اما اذا استعمل اسماً فیدلّ على ذات ذوى العقول کما ان چه یدل على غیر ذوى العقول نحو چه 
جانور است و چه خبر شنیدى و اما اذا استعمل اداةً فیجئ للارتباط امّا بین الصفۀ و الموصوف نحو دل 
که عاشق شد گم شد او بین العلۀ و المعلول نحو مزن که تاب ندارم او بین الغایۀ و المغیا نحو بکوش 
تا که برسى او غیر ذلک من الامرین اللذین تعلّق احدهما بالاخر نحو گفتم که چونى و اما که بکسر 

الکاف العربیۀ و سکون الهاء الاصلى فهو بمعنى الصغیر کذا فى بحر الغرایب (برگ1)
* و بشکر اندرش: فالباء زائدة لتحسین اللفظ قال الاستاذ القاعدة فى استعمال العجم هى ان مثل 
اندر و در اذا اقترن بالباء الکاینۀ للصلۀ یؤخّر عن تلک الباء کما سیجئ فى قوله بدین بنده در است و 
المعنى در این بنده است و کذا قوله بدریا در منافع بى شمار است و المعنى در دریا و کذا قوله حسود 

برنج در است و المعنى حسود در رنج است. هذا و قیل الباء سببیۀّ (برگ1)
* درختان را به خلعت نوروزى قباى سبز ورق در بر کرده: اعلم انّ بر یجئ على سبعۀ معان بمعنى 
الصدر و منه قولهم للمحبوبین سیمین بر و بمعنى على للاستعلاء و هوالمراد ههنا و بمعنى النصیب 
و قد یستعمل فى بعض التراکیب صفۀ و منه قولهم دلبر و رهبر و کثیراً ما نذکر فى اوائل المصادر و 
الافعال لتحسین اللفظ فقط کذا فى بحر الغرایب و کثیراً ما نصادف ایضا استعماله بمعنى عند (برگ2)

* الاَ لاتَحزنن: الا حرفٌ یفتتح به الکلام للتنبیه و یسمّى حرف التنبیه (برگ 25).
 

13. اشاره به جزء ترکیبى برخى از واژگان
* کز: بالوصل واصله که از بالفصل. (برگ 1)

* ورنه: بفتح النون بمعنى و الاّ اصله و اگر نه قال بعض الکمل ورنه من نیست الاّ انه فتح للخفّۀ و قد 
یکسر کما فى قوله: و گرنهِ من همان خاکم که هستم و المعنى ورنه عمل (برگ2)

* سبکسار: یعنى با مرد سبک سار زید لیفید المبالغۀ فى الخفّۀ قال فى بحر الغرایب اعلم ان رخسار 

1. مشکینى، تحریرالمواعظ العددیه، ص38.
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الخدّ العظیم المدوّر لان لفظۀ زار تدخل فى آخر کل اسم للدلالۀ على کثرته مثل گلزار و لاله زار و 
ربمّا یقلب زاؤه سیناً مثل ما کان آخره خاء نحو رخسار و کثر الخد کنایۀ عن العظم و التدویر و قس 

علیه مثل کوهسار فانهّ کنایۀ عن عظم الجبل و کثرة الاشجار و کذا چشمه سار و غیره (برگ 79).

14. اشاره به واژگان مشترك بین فارسى و عربى، فارسى و ترکى
*سرکه از دست رنج خویش و تره: سرکه بمعنى الخلّ مشترك بین الفارسى و الترکى (برگ 117)

* خلعت سلطان اگر چه عزیز است جامۀ خلقان: بوزن نعُمان جمع خَلَق بفتحتین اى بالٍ کذا فى 
مختار الصحاح و فى الصحاح الفارسى فقد قال انه لغۀ مشترکۀ بین الفارسى و العربىّ (برگ 117)

لغۀ  بین  مشترك  لفظ  بارى  الفارسى  الصحاح  فى  للوزن  یاؤه  حذف  بارى  اصله  خداى:  * اى بار 
العرب و العجم معناه االله خداى و فى الفصول العمادیۀ معنى قوله بار خداى بزرگ خداى لان بار بلفظ 

فارسى بمعنى بزرگ (برگ 60)
* بوقلمون: هذا لفظ مشترك بین الفارسى و العربى قال الاستاد هو ضرب من ثیاب الروم یتلون للعیون 

الوانا هذا. (برگ 11)
* مگر زهرة آدمى: کذا فى بحرالغرایب فعلم انها مشترکۀ بین العربى و الفارسى (برگ 29)

* کودن: بفتح الکاف العربى و سکون الواو لغۀ مشترکۀ بین الفارسى و الترکى یعنى غَبى و بى فهم. 
(برگ 33)

* کاش آن روز: فى بحر الغرایب کاش فى الترکى بمعنى کاشکى و فى بعض النسخ کاش کان روز 
فالظاهر منه ان یکون لفظه کاشکى مشترکۀ بین الترکى و الفارسى. (برگ 90)

15. ذکر برخى دلایل علمى براى گفتار سعدى
* پدر را عسل بسیار است ولیکن پسر گرمى دار است: یعنى ان ابنه حارّ المزاج لایناسبه اکل 

العسل فلهذه الحکمۀ لا یعطیه له و یمنعه من اکله لا لبخله و خسّته (برگ 67)
القرینۀ  هذه  اخّر  ذات:  مفرّح  مى آید  بر  چون  و  است  حیات  ممدّ  مى رود  فرو  که  نفسى  هر   *
عما قبلها بناء على انّ الظاهر ان خروجه یجب ان یکون بعد دخوله بغیر عکس فان الهواء الخارج 

عندالتنفس هو عین الهواء الداخل بدون العکس (برگ 1)

 16. نمونه هایى از شرح جملات گلستان
* و از بستر نرمش به خاکستر گرم نشاند: یعنى نصب فى الرماد الحارّ (برگ 32)

* نباشد زبانش اندر حکم: یعنى لایکون حاکما على لسانه(برگ8)
* دامن صحبت فرا خود چینم: اى اشمّر ذیل الصحبۀ. (برگ8)

* روزى مداومت نمایند مقاومت ایشان ممتنع گردد: اى صارت المقابلۀ ممتنعۀ کانهّ ینتقل من 
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الامکان الى الامتناع (برگ15)

17. توضیح عبارات گلستان به اختصار
 * مردیت: بسکون الیاء یعنى رجولیّتک قال الاستاذ و قد یفتح الیاء لکنّه غلط اصله مردى ات. (برگ 15)

* عمر گرانمایه: اى من العمر العزیز الثمین (برگ 15)
* تهذیب ابواب: التهذیب التطهیر (برگ 15)

* پیش آفتاب: اى فى حضورالشمس (برگ 14) 
18. برخى زمینه هاى فکرى شارح

* کس نبیند که تشنگان حجاز: اسم موضع و هو مصطاف لاهل مکّۀ شرّ فها االله تعالى. (برگ 22) 
عبارت «شرفها االله تعالى» احترام و ارادت او به سرزمین مکه را نشان مى دهد.

گلستان،  (باب  یوسف  بن  حجاح  حق  در  الدعوة  مستجاب  درویش  دعاى  حکایت  ذیل  در   *
حکایت 11) داستانى طولانى مى آورد که اندر خواص صلوات بر حضرت رسول (ص) مى باشد. 

(برگ 21).

 19. توضیح مبسوط عبارات گلستان
* که پاى بست آمده است پس دیوار: قوله پس دیوار بالباء الفارسى و سکون السین مبتداء مؤخر 
و پاى بست آمده است بالباء العربى و من بستن و سکون یاء پاى خبره و هو مثل فى کل من لا یحسن 
صنعته و اصله ان اساتذة خطا و صین کانوا یأمرون لمن لایحسن الصنعۀ من تلامذتهم بان یصنعوا 
التکلم لان من لایحسن  الفکر اولا ثم  ینبغى  الناس یعنى  لایبرزونهم على  السترة و  الحائط و  وراء 
التکلم و یتکلم بلا فکر و رویۀّ قد جاء عندهم مربوط القدم بالقید قال و منه الغلط المشهور فى الترکى 
قولهم پستوارى و منها ما قال بعض آخر پاى پست بالبائین الفارسییّن و کسر یاء پاى بمعنى پست 
پاى آمده است یعنى شخص پس دیوارى قدجاء عندهم مبذولاً تحت القدم و مطروحاً فى التراب و 
منها ما قال بعض آخر پاى بست بالبائین الفارسیین و سکون یاء پاى الخشب الذى یضعه البناّء تحت 
قدمیه عند ازدیاد ارتفاع البناء من قامۀ الرجل و یقال له بالترکى قره چو و انت خبیر بان کلّها اوهام 
باطلۀ و تخیلاّت فاسدة و سیرد علیک فى اول الباب السادس ما یرشدك على انّ مراده ما قناه اولا 

انشاء االله تعالى. (برگ 14)

20. توجه مکرر به انواع «ى»
* هر آینه خردمندى: بیاء الوحدة (برگ 23)

* آن شنیدى که صوفى: بیاء الوحدة الساکنۀ بعد الیاء المسکورة الاصلیۀ (برگ 79)
* در نوردى: بیاء الخطاب (برگ 23)
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* به چه کار آیدت جهان دارى: وصف ترکیبى و الیاء للمصدریۀّ (برگ 23)
* دایۀ ابر بهارى: بیاء النسبۀ(برگ 2)

* خروارى: قال فى بحر الغرایب خروارى فى الاصل حمل الحمار ثم اطلق على کل حملٍ کان 
 فالیاء فیه اصلىّ لا مصدرىّ (برگ 65) 

21. ساده سازى عبارت هاى گلستان به فارسى
* وانگهى: یعنى بعد از آن وقت (برگ 14)

* از آن پیش بس کن: یعنى قبل از آن ساکت شو (برگ 14)
* و این را بنا بر خبث: یعنى بناى این راست بر خباثت بود (برگ 16)

22. اشاره مکرر به نحوه تلفظ کلمات فارسى
*در نوردد: بضم النون و فتح الواو من نوردیدن بالضم و الفتح (برگ 23)

* شماتت: بالفتحات (برگ 24)
* نگریست: من گریستن بکسرالکاف الفارسى بمعنى البکاء کمامرّ (برگ 24)

 
23.اشاره مکرر به مصادر فارسى افعال

* تا به حلقۀ خاصانت درآرد: من آوردن (برگ 23)
* تا تدبیر مملکت را شاید: مضارع من شایستن بمعنى اللّیاقۀ (برگ 23)

* بیهوده گفتن مبر: من بردن (برگ 22)
* خدایا جانش بستان: امر من ستادن بمعنى الاخذ و القبض (برگ 21)

* هرکه خیانت ورزد: من ورزیدن بمعنى الاعتیاد (برگ 24)
* عنبر ببوید: من بوییدن (برگ 27)
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   نمودار کلى بررسى ساختار و محتواى شرح عربى با تکیه بر کهن ترین نسخه

   نمودار درصد فراوانى شرح به زبان هاى عربى، فارسى و ترکى  
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نتیجه گیرى
به احتمال، نخستین شارح عربى گلستان سعدى، یعقوب سیدعلى زاده (د.931ه ) است.

با وجود تعدد نسخه هاى این شرح، کهن ترین نسخه در زمان حیات مؤلف به سال (902 ه ) توسط شکرى 
بن على کتابت شده و در موزه مولانا در قونیه نگهدارى مى شود.

شارح آنچنان در شرح، هنرنمایى مى کند که اشراف خود به سه زبان عربى، فارسى و ترکى را به رخ 
مى کشد. وى براى تفهیم و انتقال عبارات گلستان، طرق متعددى را پیموده است. از استشهاد به اقوال اکابر، 

حدیث نبوى، کلام رباّنى، اشعار عربى و بعضى در فارسى و... فروگذار نکرده است.
به نکات لغوى، دستورى، نگارشى و بلاغى توجه چشمگیرى داشته است. با وجود این، برخى عبارات 
گلستان، بدون هیچ شرح و توضیحى، رها شده است که شرح وى را در ردیف شروح مختصر قرار مى دهد.

  
منابع

1.  قرآن کریم.
2. استادى، رضا، فهرست نسخه هاى خطى کتابخانه مسجد اعظم قم، قم، کتابخانه مسجد اعظم، 1365، چاپ اول.

3. افکارى، فریبا، فهرست نسخه هاى خطى کتابخانه مرکزى و مرکز اسناد دانشگاه تهران، کتابخانه، 
موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامی و کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران، 1391.

4. بروسه لى، محمد طاهر، عثمانلى مولفلرى، استانبول، مطبعۀ عامر، 1332ق.
5. بروکلمان، کارل، تاریخ الادب العربى العصر العثمانى، الهیئۀ النصریۀ العامۀ، 1995.

6. بغدادى، اسماعیل پاشا، هدیۀ العارفین، استانبول، 1955.
دنیاى  نشر  تهران،  (ص))،  رسول  حضرت  قصار  کلمات   (مجموعۀ  الفصاحه  نهج  ابوالقاسم،  پاینده،   .7

دانش، 1382.
8. پورگشتال، هامر، تاریخ امپراطورى عثمانى، ترجمه: میرزازکى على آبادى ، تهران، انتشارات زرّین،1367.

9. ثریا، محمد، سجل عثمانى یا تذکره مشاهیر عثمانیه، استانبول، مطبعۀ عامرة، 1311ق.
10. حاجى خلیفه، کشف الظنون، بیروت،1990.

11. حداد عادل، غلامعلى، دانشنامه جهان اسلام، تهران، بنیاد دایره المعارف الاسلامى، 1376.
12. حسینى اشکورى، فهرست نسخه هاى خطى کتابخانه مسجد اعظم قم، کتابخانه مسجد اعظم، 1365. 

13. خزائلى، محمد، شرح گلستان، تهران، نشر بدرقه جاویدان،1387.
14. درایتى، مصطفى، فهرستواره دستنوشت هاى ایران (دنا)، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراى 

اسلامى، 1389.
15. درایتى، مصطفى، فهرستگان نسخه هاى خطى ایران (فنخا)، مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوري 

اسلامی ایران، 1385.
16. دورسون، داود، دین و سیاست در دولت عثمانى، ترجمه :منصوره حسینى و دیگران، تهران، نشر 



13
94

ن  
ستا

تاب
 و 
هار
/ ب

 2
5 
ش

 ،7
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

32

بررسى ویژگى هاى نخستین شرح عربى گلستان سعدى / ناهده فوزى، الهام کوهستانى

کتابخانه مجلس شوراى اسلامى، 1381.
17. ریاحى، محمدامین، زبان و ادب فارسى در قلمرو عثمانى، تهران، نشر اطلاعات،1390.

18. الزرکلى، خیرالدین، الاعلام، دارالعلم للملایین،1980.
نشر  مرکز  تهران،  ترکیه،  کتابخانه هاى  فارسى  خطى  نسخه هاى  فهرست  توفیق،  سبحانى،   .19

دانشگاهى،1373.
20. سیدیونسى، میرودود، فهرست کتابخانه ملى تبریز، تبریز، انتشارات کتابخانه ملى تبریز،1350.

تبلیغات  دفتر  اسلامى،  شوراى  مجلس  کتابخانه  خطى  نسخه هاى  فهرست  على،  خوئى،  صدرایى   .21
اسلامى،1376.

22. طاشکبرى زاده، مصطفى، الشقائق النعمانیه، استانبول، 1405.
23. قره بلوط، على الرضا؛ و دیگران، معجم التاریخ التراث الاسلامى فى مکتبات العالم، ترکیا، دارالعقبه/قیصرى .

24. کحاله، عمررضا، معجم المؤلفین، بیروت، لبنان، داراحیاء التراث العربى،1991، الطبعه الاولى
25. محمدبارود، بسام، الفهرس المختصر للمخطوطات العربیۀ و الاسلامیۀ، دارالکتب الوطنیۀ

26. مشکینى، على، تحریر المواعظ العددیۀ، قم، نشرالهادى، 1391، چاپ هشتم. 
27. مفتاح، الهامه؛ و دیگران، نگاهى به روند نفوذ و گسترش زبان و ادب فارسى در ترکیه،  شوراى 

گسترش زبان و ادبیات فارسى، 1374.
28. منزوى، احمد، فهرست نسخه هاى خطى فارسى، مؤسسه فرهنگى منطقه اى.

29. مولوى، جلال الدین محمد، کلیات دیوان شمس تبریزى، تهران، نشر علم، 1384.
30. نظامى، کلیات خمسه نظامى گنجوى، تهران، نشر زرین، 1362.

31. هاشم پورسبحانى، توفیق و دیگران، فهرست نسخه هاى خطى فارسى کتابخانه دانشگاه استانبول، 
تهران، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى،1374.

32. یازیجى، تحسین، اهمیت آثار سعدى در امپراطورى عثمانى، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1377.
33. یوسفى، غلامحسین، تصحیح و توضیح گلستان سعدى، تهران، انتشارات خوارزمى، 1391.

مجلات
34. روحبخشان، ع، «سعدى در زبان هاى جهان»، آینه میراث، شماره 44، بهار و تابستان 1388.

35. فوزى، ناهده، «نخستین شرح عربى گلستان سعدى و بررسى اتهام سرقت آن»، کیهان فرهنگى 
ایران، تهران، شماره 327-325، 1392، صص 57-56.

منابع لاتین
36 . فهرست نسخه هاى خطى موزه بریتانیا

Catalogue des manuscrits persans I
Ancien Fonds par Francis Richard




